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عکس‌های ارزان از عکاسان برتر 99
کرونــا وضعیــت پیچیده‌ای اســت که باعث شــده 
مــردم و جامعــه هنری در یک شــوک بــزرگ قرار 
بگیرند، مــا به‌عنوان جامعه هنری در این شــرایط 
هنــوز خودمــان را پیــدا نکردیــم و نمی‌دانیــم قرار 
اســت در ‌آینده چه اتفاقی بیفتد. با این حال تمام 
تلاشــمان را کردیــم تا نمایشــگاه گروهی عکاســی 

»۹۹« را برگزار کنیم.
قــرار بود 9 اســفند ماه ســال گذشــته افتتاح این 
نمایشــگاه را در گالری هنر طهران داشــته باشــیم. 
ولی برنامه‌ریزی ما مصادف شــد با شروع اپیدمی 
کرونــا. با خود فکر کردیم که مشــخص نیســت که کی ایــن ویروس از بین 
می‌رود، بنابراین خیلی تلاش کردیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این 
نمایشگاه را افتتاح کنیم تا حال و هوای بخش فرهنگ و هنر کشور تغییر 

کند و مسرت بخش شود.
ایــن نمایشــگاه مجموعــه خــوب و نفیســی از کارهــای عکاســان برتــر 
کشــورمان اســت که جمعه 30 خرداد به کیوریتوری فریدون‌فر بازگشایی 
شــد. ما 99 عکاس خوب در کشــورمان انتخاب کردیم که بخشــی در قید 
حیات نیســتند. در این نمایشــگاه تمام تلاشــمان را کردیم تا عکاســان و 
هنرمندان خوبمان حضور داشته باشند اما متأسفانه نتوانستیم با بعضی 
از هنرمندان خوب تماس بگیریم تا اثری در نمایشگاه داشته باشند. البته 
فضــای کوچک گالری ما بیشــتر از این هــم اجازه نمی‌داد که ما بیشــتر از 
این کار داشته باشیم. کانسپت گالری هنر طهران در حقیقت جای کارهای 
ارزان است. که مردم با این شرایط سخت اقتصادی که دارند، امکان خرید 
آثــار هنری را داشــته باشــند. حتی افرادی کــه توان اقتصادی متوســط در 
جامعه دارند هم بتوانند اثر هنری بخرند. ما از تمام هنرمندان عزیزمان 
درخواســت کردیم آنها هم جواب مثبت دادند و اجازه دادند کارهایشان 
بــا قیمــت پایین‌تر از قیمــت واقعی را به فــروش و نمایــش بگذارند. روز 
اول فروش‌مان فوق‌العاده بود. حدود 50 نســخه از کارها فروش رفت. با 

وضعیتی که کرونا ایجاد کرد این فروش بسیار خوب بود.

 برگــزاری نمایشــگاه آنلایــن با اینکــه ایــن روزها همه چیــز در حال 
آنلاین شــدن اســت، دشــواری‌های خاص خودش را دارد چرا که مردم 
هنوز دوســت دارند تابلوها را به‌صورت زنده بر دیوار گالری ببینند. چرا 
کــه چهــره به چهره شــدن و دیدن آثــار روی دیوار گالری نشــاطی برای 
افراد می‌آورد. به همین دلیل ما ســعی کردیم با رعایت کامل پروتکل 
بهداشتی نمایشگاه را برگزار کنیم. تلاش کردیم گروه‌های 20 نفره وارد 
گالری شوند. بیشتر از این تعداد اجازه ورود نمی‌دادیم و مابقی افرادی 
کــه برای دیدن آثــار می‌آیند به کافــه‌ای که در زیر گالری اســت هدایت 
می‌شــوند تا گالــری خالی شــود. به تمــام بازدیدکنندگان ماســک داده 
می‌شــود. کفش‌ها و دست‌هایشــان ضدعفونی و دمای بدن آنها اندازه 

گرفته می‌شود.
 تمام ســعی خــود را کردیم تا بیننده‌ها لذت دیدن تصاویــر و آثار را از 
نزدیک داشته باشند و این برای مخاطبان خیلی هیجان انگیز بود چرا که 
برخی اولین باری بود که بعد از یک قرنطینه طولانی به نمایشــگاه آمده 
بودند. من قبل از افتتاحیه دریادداشــتی محترمانه از دوســتان هنرمند و 
مردم خواسته بودم که به نمایشگاه نیایند چون این نمایشگاه تا یک ماه 
روی دیوار است و درهای نمایشگاه دائم باز است و می‌توانند اختصاصی 

بیایند و کارهای ما را ببینند.

مجید سعیدی
سرپرست گالری 
هنر طهران

یادداشت

ëë4 تیر
نــود و هفتمیــن روز از ســال 99 مصادف 
است با سالگرد برگزاری نخستین کنگره 
نویسندگان و ادیبان ایران. این کنگره سال 1325 در چنین روزی 
برگزار و تبدیل به یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری 
ایران شــد. کنگره‌ای که انجمن روابط فرهنگی ایران و شــوروی 
با شــرکت 78 نویسنده، شاعر و محقق ایرانی آن را برگزار کرد. 
محمدتقی بهار رئیس این کنگره بود و شــاعران و نویســندگان 
مشــهوری چــون جــال آل احمــد، صــادق چوبک، علــی اکبر 

دهخدا، نیما یوشیج و م. به آذین در آن شرکت کردند.
ëëتولدها

صــدای  صاحــب  زاده:  والــی  منوچهــر 
دوســت داشــتنی و به یادماندنــی رادیو و 
دوبله ســال 1319 در چنیــن روزی به دنیا 
آمــد. منوچهــر والــی‌زاده هــم گوینــده و 
صداپیشه اســت هم بازیگر تئاتر و سینما 
و تلویزیــون و البتــه بازیگــر نمایش‌های رادیویــی. او در جوانی 
بــا منصــور متیــن یکی از هنرمندان دوبله آشــنا شــد و بــا او در 
اســتودیوی شــاهین فیلــم کارش را آغاز کــرد. به‌دلیل کیفیت 
کارش به اســتاد علی کسمایی معرفی شد و چند سال کارآموز 
او بود و بعد از آن در دوبله بسیاری از فیلم‌های مشهور حضور 
پیدا کرد و ســال 56 هم برای اولین بار در یک فیلم بازی کرد. 
صدای والی‌زاده را در بســیاری از فیلم‌ها و به جای بســیاری از 
بازیگران مشهور شنیده اید. به جای رابرت دنیرو در پدرخوانده 
2، کیانــو ریوز در ماتریکس، مایکل اســکافیلد در فــرار از زندان 
و بســیاری از نقش‌هــای تــام کروز. یکــی از بــه یادماندنی‌ترین 
کارهای او صحبت به جای شــخصیت لوک در کارتون دوست 

داشتنی لوک خوش شانس بود.
بازیگــر خــاص ســینمای  هدیــه تهرانــی: 
ایران امروز 48 ســاله می‌شود. او بازیگری 
را بــا بــازی در فیلــم »ســلطان« مســعود 
کیمیایی آغــاز کرد هرچند کــه پیش از آن 
بــرای »روز واقعــه« و »بــودن یــا نبــودن« 
انتخاب شــده بود اما بازیگران دیگری جایگزینش شده بودند. 
»شــوکران« و »غریبانه« او را به یکی از ســتارگان سینمای ایران 
تبدیل کرد. چهره ســرد او و بازی روانش از او ســتاره‌ای متفاوت 
از دیگر بازیگران زن ایران ســاخته اســت. هدیه تهرانی عکاسی 
هم می‌کند و ســال 88 نمایشگاهی از عکس‌هایش برگزار کرد 
و در اولین دوره جشــنواره ملی عکاســی ماسار و ششمین دوره 
جشــنواره فیلم ســبز ایران داور بود. او برای بــازی در فیلم‌های 
»قرمز« و »چهارشنبه سوری« برنده سیمرغ بلورین شد و بارها 
به‌عنوان بهترین بازیگر زن در جشــن‌های خانه ســینما، جشن 
حافــظ و چنــد جشــنواره خارجــی ماننــد مانهایم-هایدلبرگ 
و پیونگ یانگ برگزیده شــد. او نشــان درجه یک هنــر از وزارت 

فرهنگ هم دریافت کرده است.
نــوروزی  فیــض  نــوروزی:  فیــض  رضــا 
بازیگر متفاوتی است. چه در نقش‌های 
طنــز و چــه در نقش‌هــای جــدی. او کــه 
ســال 1330 بــه دنیا آمد فوق لیســانس 
بازیگــری از دانشــگاه آریزونــای امریــکا 
گرفت و پس از بازی در دو نمایش در امریکا در ســال 1376 
به ایران بازگشــت. اولین بازی او در ایران در سریال کاکتوس 
بود که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. فیلم‌های »مومیایی 
3«، »مربای شــیرین«، »عشــق فیلم« و ســریال‌های »گوهر 
کمال«، »کــژدم 33«، »رویای ناتمام«، »روز رفتن« و »مرد 

هزار چهره« در کارنامه هنری فیض نوروزی ثبت شده‌اند.
اســدالله شــعبانی متولــد چهــارم تیرمــاه 
شــعر  مطــرح  شــاعر  و  نویســنده   ۱۳۳۷
کــودک و نوجــوان در ایران پــس‌از انقلاب 
پــرورش  کانــون  کارشناســان  از  او  اســت. 
فکری و کودکان و نوجوان اســت که دارای 
گواهینامه هنری  درجه یک از ســوی ریاست جمهوری در دوره 
حسن روحانی است و ســابقه عضویت در شورای کتاب کودک 
و دفتر تألیف کتاب‌های درســی را هم دارد. در کارنامه هنری او 
کتاب‌های متعددی برای این گروه سنی دیده می‌شود که جوایز 

متعددی هم کسب کرده است.
     پوریــا پورســرخ بازیگر، میلاد اکبرنژاد نویســنده و کارگردان 
تئاتــر، احســان ذبیحــی فــرد نوازنده کمانچــه و آهنگســاز، اکبر 
نیکان‌پور نقاش، مصطفی عابدینی خوشنویس، ارنستو ساباتو 
نویســنده آرژانتینــی و راون گودوین بازیگــر امریکایی هم امروز 

تولدشان را جشن می‌گیرند.

‌به نام 
تاریخ

وظیفه شهرداری، حمایت از تئاتر است. دست‌کم می‌توانند در تبلیغات شهری، جایی برای تئاتر 
در نظر بگیرند ولی همین را هم دریغ و برای کوچکترین تبلیغی، مبالغی کلان مطالبه می‌کنند که از 

عهده گروه‌هایی مانند ما خارج است در حالیکه باید در مرام‌نامه کاری‌شان، چنین مواردی لحاظ 
شده باشد و اگر نمی‌خواهند در این زمینه کاری کنند، بهتر است واژه فرهنگی را از عنوان خود 

بردارند. بعضی مدیران حتی اکراه دارند به دیدن تئاتر بیایند، در صورتی که بارها از آنان دعوت 
کرده‌ایم میهمان‌مان باشند و از نزدیک ببینند برای آماده‌سازی یک نمایش، چقدر هزینه کرده‌ایم.

بخشی از گفته‌های این هنرمند و مدرس تئاتر در ایسنا

عکس نوشت

تولــد  روزهــای  در 
کیارســتمی  عبــاس 
کتابــی بــه نــام »من 
خانه‌م« منتشــر شده 
که نگاهی تازه به این 
کارگردان بزرگ دارد. 
روایــت  کتــاب  ایــن 
کیارســتمی  ‎عبــاس 
از زندگــی مشــترک و 
همســرش  از  جدایی 
نامه‌هــا  خــال  در 
یادداشــت‌های  و 

یخچالی‌ است. براساس آنچه بهمن کیارستمی که کتاب را تدوین کرده در مقدمه آن نوشته :کیارستمی سال ۱۳۵۶ همسر و فرزندش را به لندن 
می‌فرســتد و حال و هوایش را در آن روزها در نامه‌ای برای همســرش می‌نویسد؛ نامه‌هایی که بهمن کیارستمی بعد از مرگ پدرش در خانه پیدا 

کرده است. این کتاب روایت عشق و فراق در سال‌های انقلاب از نگاه عباس کیارستمی است که نشر" نظر" آن را منتشر کرده است.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

حضـــرت  تولــد  روز 
در  کــه  معصومــه)س( 
تقویم بــا عنــوان روز دختر 
ثبت شــده بهانه‌ای برای نوشــتن از دختران و 
مشــکلات آنها شــد. البته در کنــار تبریک‌های 
مرســوم. با توجه به اتفاقاتی که به تازگی برای 
دخترانــی ماننــد رومینــا اشــرفی افتاده اســت 
خیلی‌ها در شــبکه‌های اجتماعی به مســائلی 
مانند امنیت دختران در جامعه می‌پرداختند. 
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس 
دهم در توئیتر نوشــت: »‏در روز دختر مناسب 
اســت بــه ظلمی کــه به دختــران ســرزمین ما 
رواداشــته می‌شــود بپردازیم. هنــوز حکم پدر 

رومینــا که با قصــد قبلی او را بــه‌ نحو فجیعی 
کشــت اعــام و اجــرا نشده‌اســت، همین طور 
فاطمــه‌  و  عامــری  ریحانــه‌  فجیــع  قتل‌هــای 
برحــی، درحالــی کــه مجــازات بــرای تســکین 
جامعــه و عبرت دیگران اســت. اگــر به تأخیر 
بیفتد فایده‌ای ندارد.« واکنش‌های کاربران به 
این روز شــبیه همین نوشــته مطهری بود: »‏تو 
بــذار اون دختر تو خیابون در کنارت احســاس 
امنیــت کنــه نمی‌خواد روزشــو تبریــک بگی«، 

»چرا مامانا برای تبریک روز دختر زشت‌ترین 
عکسمونو انتخاب می‌کنن و می‌ذارن اینستا؟! 
تبریــک نخواســتیم بــه خــدا«، »‏روز دختــر رو 
تبریــک می‌گویــم به شــیردختری کــه در یکی 
از روســتاهای شــمال خوزســتان دیــدم. خانم 
بــه تمــام معنا. مــادری برای بــرادران کوچک 
و بزرگش. و هیزم‌کشــی برای پــدرش. عصای 
صبــور  ســنگ  خانــه‌اش.  بــرای  بــود  دســتی 
همبازی‌هایــش. و راســتی، مهربــان و نــازک و 
رفیق.«، »‏شما ساده‌ترین و پیش‌ پاافتاده‌ترین 
حقــوق انســانی رو از مــا نگیــر، روز »دختــر« 
پیشــکش.«، »‏شــما تا دختــر یا خواهرتــون دو 
دقــه دیرتــر اومــد خونه دســت بــه داس و تبر 
نَبَریــن نمی‌خــواد بیاییــن روز دختــرو تبریک 
بگیــن«، »‌‎روز دختــر رو بــه همــه اونایــی که تو 
خیابون بلندبلند نخندیــدن و بدو بدو نکردن 
و از خوشحالی جیغ نزدن و تاب بازی نکردن و 
دوچرخه سواری و اسکوتر بازی نکردن، فوتبال 
بازی نکــردن و گیم نت و بیلیارد نرفتن، چون 
همــه اینجاها ما مزاحمشــون بودیــم، تبریک 
می‌گــم.«، »‏در واقع ‎روز دختــر روزِ باباهایی که 
خدا بهشــون نعمــت دختــر رو داده...«، »‌‎روز 
دختر به‌نظرم بایــد اول به ‎دختران کار تبریک 
گفــت که نه پدری دارند که برایشــان کیک روز 
دختر بگیرد نه کسی را دارند که بهشان تبریک 
بگویــد.«، »‏نماهنگ روز دختر ســاختن، ۳۶۰ 
درجه خونه رو که نشون می‌ده شبیه ۸۰ درصد 
خونه‌‌های قوطی کبریتی و وسایل ساده و اولیه‌ 
مــردم نیســت. یعنی یا بــا این درد معیشــت 
نمی‌شه شــبیه پدر ‎ریحانه نماهنگ بود یا این 
صدا‌وسیما، صدا‌و‌سیمای من و شما نیست‌.«، 
»‌‌‎روز دختر به‌جــای اینکه مولودی پخش کنید 

بشــینید از مشــکلات دختــران 
سرزمینمون بگید.«

کالاهــای  قیمــت  افزایــش 
هــرروز  تقریبــاً  مختلــف 
اجتماعی  شبکه‌های  سوژه 
اســت. آنهایــی کــه ســری بــه بــازار می‌زنند یا 
خبرهــای اقتصــادی روزانه را دنبــال می‌کنند 
هــر روز با نگرانی و تعجب درباره این مســأله 
می‌نویســند: »‏بــا ایــن وضعیــت ‎دلار و گرانی، 
نصف جوانیمون صرف این شــد که محاســبه 
کنیــم کــه کاش فلان چیــز رو در فــان قیمت 
می‌خریدیــم که چقدر تفاوت داشــت«، »‏تنها 
حســن گرونــی طــا کم شــدن آمــار طلاقه!«، 
»‏یــه دوره‌ای گرونــی بــرای ما فقط خبــر بود و 
یکســری داشــتن زیر بارش له می‌شــدن. این 
روزا گرونــی بــرای ما کاملًا ملموس شــده اون 
بنــدگان خدا چه حالی دارن...«، »‏فرق گرونی 
این دفعه با دفعه‌های قبل اینه که دفعه‌های 
قبــل  رو  اون وســیله  اه کاش  قبــل می‌گفتــم 
اینکه گرونتر بشــه می‌خریدم، این ســری ولی 
چیــزی نمی‌گیــم چــون قبــل از ایــن گرونــی 
هــم پولمون نمی‌رســید چیزی بخریــم«، »‏از 
انــدر حکایــات گرونــی همیــن رو بگــم؛ پولی 
که پارســال بابــت خریــد لپ‌تــاپ دادم، الان 
باهاش حتی نمی‌شه یه گوشی نرمال اندروید 
خرید«، »‏جدیداً خرید می‌کنم این سؤال برام 
پیــش میــاد که بــا ایــن گرونــی، حقوق‌بگیرها 
)خصوصــاً حقــوق وزارت کاری‌( چــه جــوری 

زنــده‌ هســتن؟«، »‏خیلــی متأســف و ناراحت 
شــدم وقتی کــه دیــروز دیــدم خواهرزاده‌های 
۱۴ و ۱۶ ســاله‌‌ام درباره گرونــی و دلار و اوضاع 
مملکــت صحبــت می‌کنــن.«، »گرونــی همه 
چیز به غیر از خدمات یعنی کم ارزش شــدن 
‎کار، کم ارزش شــدن فعالیت سالم اقتصادی 
و کم ارزش شــدن زحمت کارآفرین. چرا باید 
کار کــم ارزش بشــه؟ آیــا در ایــن شــرایط راه 
دیگــه‌ای برای تأمین حقوق ۵ میلیون کارمند 
و بازنشســته و ۲۵۰ هــزار مدیــر وجــود داره«، 
»‏من از دلار بالای ده تومن دیگه سِر شدم. هر 
چه بادا باد...«، »‏کسی نیست جلوی این غول 
گرونی رو بگیره؟«، »‏بخشی از این گرونی‌های 
بی‌ســابقه تقصیر خود ما هستش اگر به جای 
ســرمایه‌گذاری  پولمونــو  ســکه  و  دلار  طــا، 
می‌کردیــم توی بازار تولید داخلی شــاید موج 
گرونــی ضعیف‌تــر بود«. »با این قیمت ســکه 
اگه عــروس ‌خانوم بگه نــه، در حقمون لطف 
کــرده«، »‏لیمــو تــرش شــیرازی هفتــه پیــش 
کیلویــی ۲۲ تومــن ایــن هفتــه شــده کیلویــی 
۳۵ تومــن. بــه فروشــنده گفتــم آخــه رو چــه 
حســابی؟ گفت خانــم این بازار دســت دونفر 
ســرمایه داره کــه هــرکاری دلشــون می‌خــواد 
می‌کنــن و هیچ‌کس هم هیچ کاری باهاشــون 
نــداره. مکالمه من و میوه فروش محله مون، 

بالاشهرم نیستم!«

هشتـگ

ماجرا

 #روز_دختر

گرانی

هفته پیش رفته بودم توی ویکی‌پدیا 
که رسیدم به اسم احمد ظاهر. نوشته 
بود آوازخوان برجسته افغانستان در 
دهه چهــل و پنجاه خورشــیدی که از 
به‌عنــوان محبوب‌تریــن خواننــده  او 
می‌شــود.  یــاد  افغانســتان  تاریــخ 
کــه 33 آلبــوم منتشــر کــرد و در روز 
تولدش در 33سالگی هم در سانحه‌ 
 1358 ســال  در  اتومبیــل  مشــکوک 
بــه دره ســقوط کرد. تا اینجــا یعنی با 
نابغــه ســر و کار داریــم. یــادم اســت 
بــرای اولیــن بــار کــه صــدای احمــد 
را شــنیدم شــگفت‌زده شــده  ظاهــر 
بــودم. نمی‌فهمیــدم این صدا چطــور اینقدر اعجــاز دارد. 
چطــور حــال آدم را این‌طــور خــوش می‌کنــد و این‌جــوری 
جاندار اســت. امــا چه چیزی مرا رســاند بــه صفحه احمد 
ظاهــر. نمی‌دانــم. امــا هرچــه بــود حــال و هوایــی بــود که 
انــگار در افغانســتان ســیر می‌کــردم و کتابی که ایــن روزها 
در دســت دارم و می‌خوانــم. کتابــی کــه دربــاره مردمــان 
افغانســتان اســت. درباره آنها نیســت. قصه ایــن مردمان 
اســت. نام کتاب را می‌گویــم اما بگذارید بعــداً یکبار دیگر 
که کتاب را خوانــدم درباره این کتاب گپ بزنیم. مجموعه 
داستان »چشم سگ« را عالیه عطایی نوشته و نشر چشمه 
منتشــر کرده و همین روزها بود که شــنیدم رسیده به چاپ 
دوم. اصــاً نمی‌خواهــم در ناقص خواندن بــه کتاب ورود 
کنــم اما جابه‌جــا فکر می‌کــردم اگر بخواهم اســم مطلب 
هفتگــی‌ام را روی ایــن کتــاب انتخــاب کنم چه نامــی باید 
بگــذارم. صفحه بــه صفحه کــه پیش می‌روی کتــاب به تو 
پیشــنهادهایی می‌دهــد. مثــاً همین اســمی که بــرای این 
مطلب گذاشــته‌ام. »خاصیت آوارگی«. این اسم درخشان 
اســت به‌گمانم. اصلًا خودش قصه است. پر است از قصه 
که فکر می‌کنی خاصیت آوارگی چه می‌تواند باشد. یا اصلًا 
منی که آوارگی نکشــیده‌ام چه درکــی از این مفهوم دارم؟ 
امــا عالیــه خوب ایــن خاصیــت را روایــت کرده اســت. اما 
اینکــه چطور خــوب روایت کرده را می‌گــذارم برای مطلب 
هفتــه آینــده‌ام که دربــاره کتاب خواهم نوشــت. امــا اینجا 
می‌خواهــم نه از احمد ظاهر بنویســم و نه از عالیه عطایی 
و نــه از خاصیــت آوارگــی. می‌خواهم از ماهی که گذشــت 
بنویســم. اگر چــه کمی دیر. دربــاره احمد ظاهــر که تولد و 
مرگــش هم شــگفت‌انگیز اســت اما ایــن ماه جــوزا بود که 
توجهــم را به خودش جلب کــرد. »جوزا« از آن کلمه‌هایی 
شــنیده‌اند.  را  آن  زیــاد  مــن  همشــهری‌های  کــه  اســت 
اســتهبانی‌ها در کوه‌های جنوبی‌شــان باغی دارند به اســم 
جوزا. باغ جوزا هم جای شــگفت‌انگیزی اســت. آن‌طور که 
شاعر اســتهبانی درباره‌اش شــعر گفته و آدم آنجاست که 

می‌فهمد چطور است که این باغ جوزا است.
اســتهبان یــک شــاعر دارد به‌نــام شــمس اســتهباناتی. 
شــمس هــم در 1358 در ســن 70 ســالگی و در 24 تیــر 
مــاه مــرد. روحانــی‌ای که شــعر می‌گفت و اشــعار طنزش 
غوغاست. برای مایی که زبان او را می‌فهمیم جاندارترین 
طنزهاســت. بعضــی وقت‌هــا فکــر می‌کنــم یــک وقتی که 
خواننده زیاد داشــتم شعرهای او را در کتابی گزیده منتشر 
کنم و شگفتی این شعرها را به مردمان شعردوست نشان 
دهم که چطور می‌شــود این‌طور حیرت‌آور بود در شعر. او 
کتابی دارد به‌نام »خرنامه« که نقدی اجتماعی اســت و پر 
از شوخی‌های جدی. اما برگردم به جوزا و شعر شمس که 
می‌گویــد: »باغ جوزا و نســیم خرداد، مــرده را زنده کند در 
مرداد« بهتر از این نمی‌توان درباره این باغ و این ماه و ماه 
مــرداد حرف زد. اما همه این‌ها را گفتم که بنویســم جوزا، 

چه ماه قشنگی.

به‌تازگــی کتابــی خوانــده‌ام که پیشــنهاد خوبی‌ســت 
هــم بــرای آنهایی کــه کتابخــوان حرفه‌ای هســتند و 
هــم افرادی که به تازگی قدم به این دنیای نامتناهی 
پرنــده«،  گذاشــته‌اند. رمــان »بازگشــت ماهی‌هــای 
نوشــته »آتوســا افشــین نویــد« کــه بــا همکاری نشــر 
»آگه« در اختیار علاقه‌مندان ادبیات کشــورمان قرار 
گرفتــه دربــاره زنی به نام »ترلان« اســت که ماجرای 
زندگــی‌اش، از دوران کودکــی تا امــروز را می‌خوانید. 
شخصیت اصلی رمان به انگلستان مهاجرت کرده و 
در روایت خود دربــاره دوره‌های مختلف زندگی‌اش 
صحبــت می‌کند، از ســال‌هایی کــه مقارن بــا برپایی 
جنــگ تحمیلــی عــراق علیه کشــورمان می شــود تا 
ســال‌های مهاجرتش  و مشکلات پیش روی آن را. یکی از ویژگی‌های قابل 
توجه این رمان را می‌توان توجه جدی نویسنده در بازگویی بخشی از وقایع 
تاریخی- اجتماعی و حتی سیاســی حاکم بر ســال‌هایی دانست که زندگی 
راوی در آنها ســپری شــده اســت. کتاب تا انــدازه‌ای به آثار خاطره‌نویســی 
شــباهت دارد؛ بــا ایــن حال نویســنده در هیچ کجــای کتاب از ایــن که اثری 
برگرفتــه از واقعیت پیش روی مخاطبان اســت صحبت نکرده. گذشــته از 
محتوای کتاب، ســاختار آن نیز خوب و قابل قبول اســت؛ کافی‌ســت کتاب 
را بخوانید تا با رفت و برگشت‌های مداوم  
بــه گذشــته و حال روبه رو شــوید که خیلی 
اصولــی انجام شــده اســت. از ســوی دیگر 
شــگردهای ادبــی هم بــه شــکلی آگاهانه 
اســتفاده شــده‌اند؛ همان طور که گفتم نه 
تنها داســتان، بلکــه حتی ســاختار اثر هم 
انسجام خوبی دارد. »بازگشت ماهی‌های 
پرنــده«  از نظــر زبانــی نیــز برخــوردار از 
قلمی به ظاهر ســاده است که به خوبی با 
مخاطــب ارتبــاط برقرار می کنــد؛ در عین 
حــال نویســنده تــاش کــرده این ســادگی 
منجــر به ابتذال کشــیده شــدن اثــرش نیز 
نشــود؛ هــر جا کــه نیاز به ســادگی بــوده از 
زبانی شــیوا و ساده اســتفاده کرده و هر جا 
که باید به ســراغ زبانــی فاخر می‌رفته هم 
از آن بهــره گرفته اســت. میــان کتاب‌هایی که طی ماه هــای اخیر دیدم  به 
گمانم این کتاب یکی از بهترین‌های آنها باشــد که مطالعه‌اش برای دیگر 

کتاب دوستان هم خالی از لطف نیست.

رمانی در بستر وقایع چند دهه اخیر خاصیت آوارگی
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